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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در مسأله 30 بود. صاحب عروه در این مسأله راجع به کسی که در لسانش آفتی هست که متمکن از تلفظ نیست سخن گفته و فرموده حدیث نفس بکند. احتیاط واجب هم این است که زبانش را طبق همان حدیث نفس تحریک کند، بچرخاند. 

ما به تبع مرحوم آقای خوئی گفتیم که کسی که در لسانش آفت هست گاهی فقط بعضی از حروف را نمی‌تواند اداء کند، راء را یاء می‌‌گوید، لام را نِ می‌‌گوید، یا شبیه فارس‌زبان‌ها، ‌ترک‌زبان‌ها که بعضی از حروف را نمی‌توانند اداء کنند، ببینیم حکم این چیست بعد برسیم به حکم آن‌چه که صاحب عروه مطرح کرده.

گفتیم شبهه این است که این آقایی که متمکن از قرائت صحیحه نیست، عملا قرائش ملحونه است حالا یا بخاطر آفتی که در زبانش است، رب را می‌‌گوید یب، صراط را می‌‌گوید صیاط، متمکن از قرائت صحیحه نیست، چرا قرائت در حق این ساقط نباشد؟ چرا می‌‌گویید قرائت ملحونه بر او واجب ست؟

وجه اول برای وجوب اکتفاء‌ به قرائت ملحونه (آیت‌الله سیستانی)
ما یک وجهی نقل کردیم از آقای سیستانی، که مراجعه کردیم به نوشته‌های خودمان و تقریرات درس ایشان و تعلیقه ایشان بر عروه در مسأله 33، امروز می‌‌خواهم تکرار کنم که نقل از ایشان دقیق باشد. ایشان در تکبیرةالاحرام هم این را فرمود، ‌فرمود ما یک امر داریم به تکبیرةالاحرام شامل تکبیرة ملحونه می‌‌شود و یک امر داریم به تحسین. عمدتا هم دلیلش صحیحه ابن سنان بود که الاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن، استفاده می‌‌شود که تحسین قرائت واجب است خصوصیت هم ندارد تحسین قرائت، تحسین تکبیرةالاحرام هم واجب است، در بحث تکبیرةالاحرام فرمود حالا که عاجز بشود شخص از تحسین تکبیرةالاحرام عاجز از سنت است، چون در فریضه که نیامده که تحسین تکبیرةالاحرام فریضة، اصل تکبیرةالاحرام فریضه است و لذا تکبیرةالاحرام می‌‌گوید به نحو ملحون، ‌فریضه را آورده سنت را ترک کرده. اشکال ندارد.

در قرائت هم ایشان می‌‌فرماید قرائت اطلاق دارد اعم از قرائت ملحونه یا قرائت غیر ملحونه. ظاهرا نظر ایشان به قرائت ملحونه‌ای است که مغیر معنا نیست. اگر عاجز بشویم از تحسین قرائت مقتضای قاعده این است که قرائت ملحونه بکنیم. اما ما قبلا از ایشان نقل کردیم در کلمات ایشان هم هست، به برکت صحیحه ابن سنان می‌‌گوییم اگر قدرت بر قرائت صحیحه سوره حمد به مقدار معتدبه نداشتیم وظیفه ما منتقل می‌‌شود به تسبیح، حالا در مقام فتوی ایشان احتیاط می‌‌کند که می‌‌خوانم فتوای ایشان را ولی از نظر استدلالی نظر ایشان این می‌‌شود که اگر متمکن از قرائت صحیحه سوره حمد به مقدار معتدبه هستید فهو، اگر نیستید و اگر متمکن از قرائت آیات قرآن بطور صحیحه به اندازه سوره حمد هستید نوبت به او می‌‌رسد چون می‌‌گوید الاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن، اگر متمکن نیستید نه از قرائت صحیحه سوره حمد به مقدار معتدبه و نه از قرائت سایر آیات قرآن به مقدار سوره حمد به نحو قرائت صحیحه، نوبت می‌‌رسد به تسبیح، بگوید الله اکبر سبحان الله برو به رکوع.
در مقام فتوی در ذیل مسأله 33 ایشان فرمودند در ذیل فتوای صاحب عروه که من لایقدر الا علی الملحون او تبدیل بعض الحروف اجزأه ذلک، ایشان در تعلیقه فرمودند اذا کان یحسن منه مقدارا معتدابه، مجزی است قرائت سوره حمد به نحو ملحون یا تبدیل بعض حروف که راء را یاء بکند مثلا، اما اگر مقدار معتدبه از سوره حمد را می‌‌تواند به شکل صحیح بخواند و الا فالاحوط ان یضم الی قراءة الحمد ملحونا قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن و الا فالتسبیح، احتیاط این است که ضمیمه بکند به قرائت سوره حمد ملحونا تسبیح را. البته این احتیاط است، از نظر استدلالی فرمود اگر متمکن نیست از قرائت معتدبه صحیحه از سوره حمد نوبت می‌‌رسد به تبدیل آیات سوره حمد به آیات دیگر قرآن‌که به نحو صحیح بخواند، اگر از آن هم عاجز است نوبت می‌‌رسد به تسبیح.

مناقشه

ما عرض‌مان این است که می‌‌گفتیم اکثر مردم عوام که قرائت‌شان ایراد دارد مخارج حروف را اداء نمی‌کنند، معظم سوره حمد را خراب می‌‌کنند، خرابی‌شان هم مغیر معنا است، بسم الله الرهمان، الرحمن نمی‌گویند، رهمان حالا به معنای کسی که مرطوب هست، به این معنا آمده. الهمد لله، بروید لغت را ببینید، همد یعنی مرگ، فتری الارض هامدة یعنی میتةً، این بیچاره‌ها نمی‌دانند معنایش چیست، ‌قصد خیر هم دارند، ولی الهمد لله مغیر معنا نیست؟ به قول یکی از دوستان می‌‌گفت یکی عرب‌زبانی می‌‌گفت این ایرانی‌ها مدام می‌‌گویند اللهم أجّل لولیک الفرج خدایا فرج حضرت را تاخیر بینداز، به جای عجل لولیک الفرج می‌‌گویند اجل لولیک الفرج، ‌اجل الشیء أی اخره، ‌خدا هم برای همین امام زمان را نمی‌فرستد!! در خود سوره حمد هم واقعا قیر چه معنایی دارد؟ بگذریم از آن‌هایی که اشتباه فاحشی می‌‌کنند، ‌انعمت را می‌‌گوید الامت، و لاالضالین را می‌‌گوید و لاالضالیم. ما یک همسایه‌ای داشتیم هر چی به او گفتیم بگو ایاک نعبد می‌‌گفت ایا نَبُد، ‌این عینش را فارسی هم نمی‌توانست بگوید. حالا نأبد هم که با همزه می‌‌گویند چه معنایی دارد؟ أبد یأبد به معنای أبد. صراط را سراط می‌‌گوید حالا این یک قرائتی دارد اما صرات معنایش چیست؟ معنا ندارد. بله از بس مردم این‌جور خواندند می‌‌فهمیم چی می‌‌فهمند، اما این‌که دلیل نمی‌شود.

یک بیچاره‌ای را ترکی اشتباه به او یاد دادند، کما وقع ذلک، بنده خدا گفته بود می‌‌خواهم ترکی احوال‌پرسی کنم گفته بودند این جمله را بگو. خیلی جمله رکیکی. این هم از لبنان آمده بود بنده خدا، قدیم، مرحوم شد، ترک‌زبان‌ها می‌‌آمدند شروع می‌‌کرد می‌گفت فلان چیز را نخور، (به ترکی) یکی به او گفت این حرف را نزن، گفت به من گفتند که این احوال‌پرسی است. آنی که می‌‌فهمد مقصودش این است مقصود را می‌‌فهمد، آن حقه‌بازی که به این یاد داده این‌جور بگو، خب او می‌‌فهمد که این دارد با این حرف احوال‌پرسی می‌‌کند اما مبنای عرفیش که این نیست. بله این‌هایی هم که می‌‌گویند اللهم أجل لولیک الفرج ما می‌‌فهمیم این‌ها عشق امام زمان هستند دنبال تعجیل هستند نه تاجیل، می‌‌فهمیم مقصود را اما عبارت این است خدایا به تاخیر بینداز فرج را. منتها آنی که عرب‌زبان است می‌‌گوید ما یفهمون ما تقولون، این است دیگر، آن وقت این می‌‌شود یحسن مقدارا معتدابه؟ مگر این‌که ایشان در سوره حمد که دیگر واقعا حساب کردیم یحسن مقدارا معتدابه در خیلی از این فارس‌زبان‌ها ترک‌زبان‌ها این‌هایی که تجوید را رعایت نمی‌کنند نیست، و مغیر معنا هم هست. مگر این‌که ادعای سیره بشود کما این‌که نقل شده مرحوم آقای حائری فرمودند سیرده بوده، فارس‌زبان‌ها، ‌ترک‌زبان‌ها، رومی‌ها، این‌ها می‌‌آمدند مسلمان می‌‌شدند، در یک روایت ندارد که کلاس تجوید برای این‌ها بگذارید، بالاخره یک جوری نمازشان را می‌‌خواندند. این بحثی است که بعدا مطرح می‌‌کنیم.

من مطلب ایشان را کامل می‌‌خواستم نقل کنم، ایشان به برکت صحیحه عبدالله بن سنان می‌‌گویند اگر قرائت صحیحه مقدار معتدبه از سوره حمد را نمی‌تواند انجام بدهد و از سایر آیات هم قرائت صحیحه به اندازه سوره حمد داشته باشد نوبت می‌‌رسد به تسبیح، سبحان الله گفتن، و احتیاط این است جمع کند بین تسبیح گفتن و همان قرائت ملحونه. می‌‌گوییم اگر مغیر معنا است این خلاف احتیاط است. مغیر معنا نباشد می‌‌گوییم ذکر است، اما این‌که مغیر معنا باشد این‌که قرآن خواندن نیست.
[سؤال: اگر بی‌معنا باشد ذکر است؟ جواب:] الحمدِ لله، این ذکر است. ذکر لازم نیست در قرآن باشد. شکرا لله، حالا به جای شکرا لله بگوید شِکرا لله. ذکر است، شِکر که معنایش عوض نمی‌شود. اما جایی که معنا تغییر کند ذکر هم نیست. حالا بحثش را ان‌شاءالله بعدا دنبال می‌‌کنیم فعلا می‌‌خواستم استدلال آقای سیستانی را بیان کنم که فرمود قراءة القرآن مطلق است، ‌تحسین القراءة هم از صحیحه ابن سنان استفاده می‌‌شود.

و این فرمایش هم مبتنی بر این است که تحسین را به معنای تصحیح بگیریم. من عرض کردم شواهدی هست بر این‌که تحسین به معنای بلد بودن است. ما یک شواهدی دیروز مطرح کردیم یک شواهدی هم امروز مطرح می‌‌کنیم. در روایت دارد کیف کان یعلمهم ما لایحسن، اگر پیامبر زبان بلد نبود چطور می‌‌خواست تعلیم بدهد مردم را ما لایحسن، یعنی زبانی که بلد نبود چطور می‌‌خواهد به مردم یاد بدهد. روایت این است: کیف کان یعلمهم، ‌پیامبر چه جور می‌‌خواست تعلیم بدهد مردم ما لایحسن، چیزی را که بلد نبود. المعتوه الذی لایحسن ان یطلق یطلق عنه ولیه، یعنی دیوانه‌ای که نمی‌تواند طلاق بدهد، ‌نه این‌که به نحو صحیح نمی‌تواند زوجتی طالق بگوید، در زوجتی طالق لازم نیست صحیح بگوید، همین که مفید معنا باشد کافی است. 

در الخرائج جلد 2 صفحه 675 دارد امام هادی علیه السلام فرمودند: آب گرفت، این تعبیر آب گرفت، بزنید بحار می‌‌آید، ثم التفت الیّ و تبسم و قال أتظن انه لایحسن الفارسیة غیرک، حضرت به من رو کرد تبسم کرد فرمود فکر می‌‌کنی غیر تو کسی فارسی بلد نیست؟ این ظاهر لایحسن الفارسی یعنی فارسی بلد نیست نه این‌که فارسی درست بلد نیست، مهم نیست، حالا فارسی بلد باشد بفهماند مقصود را با زبان فارسی. مرحوم آقای حکیم هم فارسی صحبت می‌‌کرد اما از نظر فارس‌ها فارسی ملحون بود ولی بالاخره می‌‌فهماند فارسی را.
[سؤال: ... جواب:] در مقام این بود که حضرت یک جمله فرمود آب گرفت، با یک آب گرفت که نشان نمی‌دهد خوب فارسی بلد است. ... مخاطب ظاهرا فارس بود.

طفلی که لایحسن صناعة، یعنی کسی که کاری بلد نیست، فرمود نفرستیدش کار بکند، کار نمی‌تواند بکند، کار نمی‌تواند بکند می‌‌رود دزدی می‌‌کند پول دزدی می‌‌آورد برای شما.

وجه دوم
به نظر ما وجه دوم راجع به اکتفاء به قرائت ملحونه شخصی که آفت دارد زبانش یا قادر بر تعلم نیست این است که بگوییم امر به قرائت به مجموع مکلفین که متوجه شد و در بین این‌ها کسانی هستند که متمکن از قرائت صحیحه نیستند، نسبت به آن‌هایی که متمکن هستند از قرائت صحیحه انصراف دارد به قرائت صحیحه.

حالا این را هم مرحوم آقای حائری اشکال می‌‌کرد می‌‌گفت حتی آن‌هایی هم که متمکن هستند از قرائت صحیحه حالا مراعات نمی‌کند اعراب را، الحمد لله را می‌‌گوید الحمدِ لله، ‌الحمدَ لله، ‌رب العالمین را می‌‌گوید ربُ العالمین، ربَ العالمین، مالکُ یوم الدین، نه این‌که انعمتَ را بگوید انعمتُ که مغیر معنا است، نه اگر اعراب را رعایت نکند عرفا می‌‌گویند خواند اما چه خواندنی، اما بالاخره خواند. می‌‌گویند غزل حافظ بخوان، حالا می‌‌خواند غلط اعرابی دارد، خواند دیگر، ولی آن حالی که باید می‌‌کردیم نکردیم با خواندنش، ‌ولی خواند.

حالا ما فعلا او را نمی‌گوییم، فعلا بگذاریم در وقت خودش. بعید نیست انصراف داشته باشد در فرض تمکن از قرائت صحیحه به قرائت صحیحه. اما آنی که متمکن نیست نسبت به او که انصراف ندارد به قرائت صحیحه. سوره حمد را بخوان، خواند و خواندش همین است، می‌‌گوید صیاط، عرفا می‌‌گویند سوره حمد را خواند.

[سؤال: ... جواب:] بگوید مثلا فرض کنید که زید رِفت، در شعر مثلا یا در متن مقاله‌ای را می‌‌گویند بخوان می‌‌رود می‌‌گوید زید رِفت، حالا خیلی مغیر معنا نباشد که گفت زمان رضا شاه گفت اعلیحضرت سِندرقیت ما را پاره کرد، سند رقیت ما را پاره کرد. آن خانم خوانده بود سندرقیت ما را پاره کرد!! اینقدر تغییر نه، ولی تغییر‌های کم صدق می‌‌کند.
وجه سوم 

دلیل سوم روایت نوفلی است از سکونی در کافی طبع دارالحدیث جلد 4 صفحه 639. عن ابی‌عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن باعجمیتة، در بعض نسخ کافی وافی وسائل هست: بعجمیته، فترفعه الملائکة علی عربیته.
این البته راجع به قرائت قرآن است ولی اطلاقش حاکم است یعنی می‌‌گوید تنزیل می‌‌کند قرائت عجمی را که عاجز است از قرائت عربی منزله قرائت عربی، تنزیل اطلاق دارد شامل نماز هم می‌‌شود.

[سؤال: ... جواب:] ترفعه الملائکة می‌‌برند به عالم بالا در نامه قبول اعمال به معنای این‌که مقبول است یعنی صحیح است و مجزی است. این کنایه است. ... [کنایه از اعطاء ثواب] خلاف اطلاق است. ‌فترفعه الملائکة ظاهرش تنزیل قرائت عجمیه است از رجل اعجمی منزله قرائت عربیه.
فقط اشکال سندش این است که نوفلی در سندش هست، بعضی از بزرگان مثل آقای سیستانی می‌‌گویند نوفلی توثیق ندارد، ولی ما بخاطر اکثار روایت اجلاء مثل ابراهیم بن هاشم توثیقش کردیم.

وجه چهارم

دلیل چهارم موثقه دیگر همین نوفلی عن السکونی است، ‌عن ابی‌عبدالله علیه السلام تلبیة الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته باصبعه. گفته می‌‌شود به اولویت قطعیه وقتی اخرس کافی است تحریک لسان بکند و اشاره به انگشت، اگر یک کسی آفت نسبت به بعض حروف دارد، اکتفاء به قرائت ملحونه در حق او به طریق اولی فهمیده می‌‌شود. 

[سؤال: ... جواب:] آن جایی که خراب نمی‌شود که می‌‌شود به اولویت تمسک کرد. حالا اگر معنای بدی پیدا کند انصافا نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد. اما اگر معنای بدی پیدا نکند، می‌‌شود به اولویت تمسک کرد. ... قرائتش ملحونه است این اشاره نمی‌خواهد، ‌می‌گوییم به اولویت می‌‌شود گفت قرائت ملحونه صحیح است. [سؤال: قرائت ملحونه را رها کند ذکر بگوید ولی اخرس نمی‌تواند ذکر بگوید. جواب:] بحث در این است که تحریک لسان و اشاره به اصبع می‌‌کند به همین تلبیه به همین تشهد به همین قرائت قرآن. فقط یک را را تبدیل به یاء می‌‌کند یب العالمین این بگوییم برو سوره تبت یدا ابی لهت و تب بخوان؟ این عرفی نیست. اولویت عرفیه هست.

[سؤال: ... جواب:] قبلا قبول نکردید اولویت را. جواب:] قبلا هم‌فکر شماها بودیم!! حالا یادم نیست، اما له وجه که کسی الغاء خصوصیت بکند. [سؤال: لیقرأ القرآن هم فرمودید شاید قد یقرأ معنایش باشد، تقلیل باشد اطلاق ندارد. استعمالات مشابه دارد. جواب:] آن‌چه الان می‌‌خواهیم بگوییم بگوییم بعد آن‌چه قبلا گفتیم ببینیم تنافی داشته با این حرف‌ها یا نه. آقا می‌‌فرمایند شما قبلا گفتید ان الرجل الاعجمی من امتی در روایت قبلی لیقرأ ‌القرآن باعجمیته یعنی گاهی این‌طور است. جواب این است که گاهی این‌طور است قدرمتیقنش همین جاست. [سؤال: قدرمتیقنش در غیر نماز است. جواب:] لیقرأ القرآن باعجمیته فترفعه الملائکة علی عربیته، این لا خصوصیت ندارد، یقرأ‌ القرآن، من امتی لیقرأ القرآن یعنی یقرأ القرآن. [سؤال: یکی از استعمالاتی که شاهد آوردید برای تقلیل این بود که ان الرجل منکم لیشرب الماء فیوجب الله له الجنة. جواب:] آن‌جا قرینه است. یک آقایی می‌‌گفت به آقای بروجردی گفتم که شما دیروز جور دیگری گفتید ایشان فرمود انا فی کل یوم رجل. ان الرجل لیشرب الماء فیوجب الله له من الجنة، قرینه است، همیشه این‌جور نیست، اما از لام فهمیده شده؟ معلوم نیست از لام فهمیده شده. مناسبت حکم و موضوع است که هر آب خوردنی بهشت نمی‌آورد. اما این ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن باعجمیتة فترفعه الملائکة علی عربیته، ظاهر مناسبت حکم و موضوعش این است که این حکم همیشگی است برای آن اعجمی که قادر نیست بر قرائت عربی قرآن. ظاهرش به مناسب حکم و موضوع این است که اطلاق دارد.
وجه پنجم

دلیل پنجم: قرب الاسناد صفحه 48 از هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقة نقل می‌‌کند. روایت مفصلی است. معنا کردن روایت هم سخت است. می‌‌گوید سمعت جعفر بن محمد علیهما السلام و سئل عما قد یجوز و قد لایجوز من النیة، راجع به نیت، نیت جایز نیت حرام، ‌حضرت فرمود ان النیات قد تجوز فی موضع و قد لاتجوز فی آخر، بعد فرمود نیت گناه باعث نمی‌شود که خدا عقاب کند مکلف را به آن گناه، لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذا لأخذ کل من نوی الزنا بالزنا و کل من نوی السرقة بالسرقة و کل من نوی القتل بالقتل و لکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه لایؤاخذ اهل الفسوق حتی یعملوا. ادامه‌اش دارد: و ذلک، ‌حالا تناسبش چیست، و ذلک انک قد تری من المحَرّم من العجم، ‌محْرم نخوانید رد می‌‌شوید در امتحان، و ذلک انک قد تری من المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذلک الاخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد فهذا بمنزلة العجم المحرم لایراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح و لو ذهب العالم المتکلم الفصیح حتی یدع ما قد علم انه یلزمه ان یعمله و ینبغی له ان یقوم به حتی یکون ذلک منه بالنبطیة و الفارسیة لحیل بینه و بین ذلک بالادب حتی یعود الی ما قد علمه و عقل له، ‌فرمود محرم از عجم یعنی کسی که فصیح نیست، عجمی که در لغت می‌‌گویند العجم الذی لم یخالط العرب فلایقدر علی التکلم باللهجة العربیة، حروف را از مخارجش اداء نمی‌کند این می‌‌شود محرم من العجم، ‌شبیه محرم که می‌‌گویند ماه محرم یعنی جدید، تازه، ‌سوط محرم یعنی تازیانه تازه که هنوز نزدند دیگران را با او، تازه است، این معنای محرم است. بعد در ادامه دارد روایت دارد: و لو ذهب من لم یکن فی مثل حال الاعجمی المحرم ففعل فَعال الاعجمی و الاخرس اذا لم یکن احد فاعلا لشیء من الخیر و لایعرف الجاهل من العالم. عالم متکلم فصیح باید درست بخواند، اما محرم اعجمی زبان نابلد است، خدا از او آن‌چه را که از متکلم عاقل فصیح می‌‌خواهد از این محرم از اعجمی نمی‌خواهد، هر جور می‌‌تواند بخواند، انصافا دلالت روایت تمام است.

[سؤال: ... جواب:] لایراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح. ... به آن عالم متکلم فصیح می‌‌گویند ادای آن رجل محرم اعجمی را نیاور که بر خلاف اصول ادبیه حرف بزنی، او بر خلاف اصول ادبیه حرف می‌‌زند قبول، ‌تو حرف نزن، اگر بخواهد متکل عاقل فصیح این کار را بکند لحیل بینه و بین ذلک بالادب حتی یعود الی ما قد علمه و عقل له، آن رجل محرم اعجمی این کار را بکند اشکال ندارد. ... عاقل المتکلم الفصیح، عالم هم داشت، عاقل متکلم فصیح هم داشت. حالا قدرمتیقن این است که نمی‌تواند.

مناقشه در وجه ششم

حالا بعضی‌ها هم تمسک کردند به عنوان دلیل ششم بگوییم تمام کنیم. سین بلال شین عند الله. خوب است. منتها سوره حمد شین ندارد. مگر این‌که مثال بدانید، مثلا یاء آن آقایی که مخرج راء بلد نیست، یاءه عند الله راء. این را باید الغاء خصوصیت کنیم. بلال چه خصوصیتی دارد. ولی اصلا این در کتب روایی اهل سنت هم نیست. در صحاح‌شان باشد یک چیزی، اما آن‌جا هم نیست. در کتب ادبی‌شان این جمله آمده. 
[سؤال: ... جواب:] اسهد مغیر معنا نیست؟ 
حالا برگردیم به خود مسأله عروه که آفت در لسانش به حدی است که اصلا حرف نمی‌تواند بزند، اصلا هیچی، مثل اخرس، منتها فرقش با اخرس این است که اخرس بالذات است عادتا، ‌این آفت پیدا کرده موقت نمی‌تواند حرف بزند. صاحب عروه گفت که یتوهم توهما، حدیث نفس بکند. این راجع به این کسی که آفت دارد. راجع به اخرس صاحب عروه می‌‌گوید یشیر باصبعه و یحرک لسانه، راجع به اخرس صاحب عروه این را می‌‌گوید اما راجع به اینی که آفتی ندارد که هیچ نمی‌تواند حرف بزند چون عجزش بالعرض و موقت است فرموده اصلا اشاره به ید که لازم نیست، احتیاط واجب هم تحریک لسان است، آنی که مهم است حدیث نفس است. 

ببینیم دلیل صاحب عروه بر این‌که این من به آفة فی لسانه لایقدر علی التکلم فقط حدیث نفس بکند احتیاط واجب هم این است که لبهایش را تکان بدهد‌، این دلیلش چیست، و اشکال فرمایش ایشان چیست ان‌شاءالله فردا.
و الحمد لله رب العالمین.
